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 نقد اوّل مرحوم آخوند بر کلام صاحب فصول:

 مرحوم آخوند در نقد فرمایش صاحب فصول می نویسد:

و أما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب فلأنه    كاهاي كبتبهر فهي     

 مقدمةو الباعث على طلب  و ليس الغرض من ال الواجب إ  ما ل  يخل في غرض  الداعي إلى إكجاب 

إ  حصول ما لو ه لما أمان حصول ذي المقدمة ضرورة أن    كااي كاهو  الغهرض إ  مها كترتهب     

علي  من فائدت  و أثره و   كترتب على المقدمة إ  ذلك و   تفاوت في  بين ما كترتب علي  الواجب 

 و ما   كترتب علي  أصلا و أن    محالة كترتب عليهما کما   كخفى.

رتب الواجب فلا كبقل أ  كاو  الغرض الداعي إلى إكجابها و الباعث على طلبهها فننه  لهيس    و أما ت

بأثر تمام المقدمات فضلا عن إحداها في غالب الواجبات فن  الواجب إ  مها قهل فهي اليهرعيات و     

ف البرفيات فبل اختياري كختار المالف تارة إتيان  ببد وجوي تمام مقدمات  و أخرى عدم إتيان  فايه 

كاو  اختيار إتيان  غرضا من إكجاب کل واحدة من مقدمات  مع عدم ترتب  على تمامهها فضهلا عهن    

 کل واحدة منها.

نبم فيما کا  الواجب من الأفبال التسبيبية و التوليدكة کا  مترتبا   محالة على تمام مقدماته  لبهدم   

 تخلف المبلول عن علت .

 ]الري على القول بالمقدمة الموصلة[

ن هنا ]قد[ انقدح أ  القول بالمقدمة الموصلة كستلزم إناار وجوب المقدمة في غالب الواجبات و و م

 القول بوجوب خصوص البلة التامة في خصوص الواجبات التوليدكة.

فن  قلت ما من واجب إ  و له  علهة تامهة ضهرورة الهتحالة وجهوي المماهن بهدونها فالتخصهي           

 بالواجبات التوليدكة بلا مخص .

لت نبم و إ  التحال صدور الممان بلا علة إ  أ  مبايي اختيار الفبل ا ختياري من أجزاء علت  و ق

 1 «تأمل. لمن هي   تااي تتصف بالوجوب لبدم کونها با ختيار و إ  لتسلسل کما هو واضح

 

                                                      
 111كفایة الأصول ) طبع آل البيت ( ؛ ص  .1
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 توضيح:

 هر واجبی ـ چه توصلی و چه تعبدی ـ به خاطر غرضی واجب شده است. .1

قدمه عبارت است از اینکه چيزی را كه اگر موجود نباشد، حصول ذی المقدمه ممکن غرض از وجوب م .2

 نيست، پدید آوریم.

توجه شود كه غرض از هر چيز، فائده و اثر همان چيز است و روشن اسـت كـه مقدمـه بـيش از اینکـه       .3

 را پدید می آورد، فائده و اثری ندارد. «اماا  حصول ذي المقدم »

را دارد )چـه ذی المقدمـه    «اماا  حصول ذي المقدم »پس اگر مقدمه ای حاصل شده، این فائده و اثر  .4

 بعد از آن بيآید و چه نيآید(

امّا حصول ذی المقدمه )وصول به ذی المقدمه( اثر همه مقدمات به همراه هم، نيست چه رسد بـه اینکـه    .1

 بخواهد اثر یک مقدمه باشد.

ذی المقدمه ها( ـ به جز در واجباتی كه مسبّبات توليدی هستند ـ، ذی المقدمـه    چراكه در اكثر واجبات ) .6

یک عمل اختياری است و بعد از حصول همه مقدمات، باز هم مکلّف می تواند آن ذی المقدمه را انجـام  

 دهد یا انجام ندهد.

صله وقتی مقدمات حاصل البته در جایی كه ذی المقدمه از مسبّبات توليدیه باشد )كه بدون اختيار و بلافا .7

شدند، ذی المقدمه هم حاصل می شود( می توان گفت كه فائده  مقدمات عبارت انـد از وصـول بـه ذی    

مثال: تذكيه كه مسبّب از قطع اوداج اربعه است و بعد از اینکه قطع حاصل شد، این مسـبب هـم   ]المقدمه 

 ولی این در اكثر واجبات جاری نيست. [حاصل می شود

احب فصول به معنای انکار وجوب مقدمه در اكثر واجبات و پذیرش وجوب علّت تامـه در  لذا سخن ص .8

 واجبات توليدیه است.

ان قلت: هر معلولی علّت تامّه دارد و لذا همه واجبات علّت تامّه دارند. پس بگوئيـد در همـه واجبـات،     .9

 آنچه واجب است علّت تامهّ آنها می باشد.
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تامّه دارد ولی در غير واجبـات توليدیـه، یکـی از اجـزات علـت تامـه       درست است كه هر معلولی علّت  .11

و مبـادی اختيـار متعلـ      [مثلا وضو می گيرد و بعد اختيار ميکند نماز خواند را]مکلّف است. « اختيار»

وجوب واقع نمی شوند چراكه اختياری نيستند. )والاّ اگر بگوئيد آنها هم اختيـاری هسـتند، مـی گـوئيم     

 دی هم اختياری هستند تسلسل پيش می آید.مبادی آن مبا

 


